
 
 

  ربي در نثر علي دشتينويسي و واژگان عساده

  
سيدمحمود الهام بخش دكتر                     ∗ 

 ∗∗ زهره رمضاني                   
 
  

  چكيده

 1301از جمله نويسندگاني است كـه از سـال   ) ش) 1360ـ   1273(علي دشتي 
در نثـر معاصـر   » سـاده نويسـي  «بـه جنـبش   » ايام محبس«هاي ش، با انتشار يادداشت

ز اين نويسنده، افزون بـر ايـن اثـر، آثـاري ديگـر نيـز در زمينـة ترجمـه،         ا. پيوسته است
نگاري، داستان و نقد ادبي برجاي مانده است كه همگي از اين ويژگـي برخـوردار   روزنامه
ليكن، در نثرهاي دشتي، بويژه نخستين آثار وي، مقـداري قابـل توجـه از واژگـان     . است

و را از ويژگـي سـاده نويسـي در سـطح واژه     خورد كـه ظـاهراً، نثرهـاي ا   عربي بچشم مي
واره مـورد  اي اسـت كـه هـم   بسامد اين واژگان در نثر وي به انداز. گزيني دور كرده است

توجه و داوري منتقدان بوده است، بطـوري كـه ايـن ويژگـي را نقصـي بـزرگ در شـيوة        
سه بـا نثـر   هايش، ضمن مقاينگارش دشتي دانسته و حتي گاهي نثر او را، بويژه در مقاله

در . انـد دار نثرهـاي منشـيانه قـرار داده   در رديف نثرهاي منشيانه و يا ميراث ،معاصران او
اين مقاله، ميزان تأثير واژگان عربي در سادگي نثر دشـتي، بـويژه در آثـار انتقـادي وي،     

  .مورد بررسي قرار گرفته است
  

  كليد واژه

  .علي دشتي، نثر معاصر، ساده نويسي، واژگان عربي

                                                      
 .گاه يزداستاديار دانش ∗

 .گاه دولتي يزدجوي كارشناسي ارشد دانشدانش ∗∗
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  نويسي و واژگان عربي در نثر علي دشتيساده

هـاي نهضـت   بـه عنـوان يـك جنـبش فراگيـر از ميـراث      » نويسيساده«توجه به 
رود؛ زيرا از اواخر سدة سـيزدهم، هـم زمـان بـا جنـبش      بشمار مي) ش 1285(مشروطه 

هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي،     آزادي خواهي، نثر فارسي نيز تحت تأثير دگرگوني
زبان نوشتاري فارسي در اين دوره، بتدريج از قيـد  . م آرام رو به تحول و دگرگوني نهادآرا

آور منشيان ديواني رها شـد و بـه ميـان عامـة مـردم راه      هاي ملالها و تكلّفپردازيلفظ
گيـري از لغـات و تعبيـرات    كرد، انتخاب شيوة سـاده و روان و بهـره  لازمة اين روي. يافت

  .ي بوداي و مردممحاوره
گـردد، در  هم زمان با تحول در شيوة نويسندگي، كه به لاية بيروني نثـر بـاز مـي   

هـا و  درون مايـه . هاي دروني نثر نيز تحولي ژرف و تنوعي گسترده رخ نمودمحتوا يا لايه
معـادل  (، وطن دوسـتي  )مترادف با مفهوم دموكراسي(خواهي مفاهيمي تازه، نظير آزادي

از همـه كـس و همـه    (جـويي، انتقـاد   ، تجددخواهي و عـدالت )غربيمفهوم ناسيوناليسم 
و توجـه بـه نحـوة    ) هاي مـذهبي، قـومي، ملّـي و ادبـي    اعم از سنت(، سنّت شكني )چيز

اي زندگي و تمدن اروپاييان، به قلمرو نثر فارسي راه يافت و در نتيجـه انـواع ادبـي تـازه    
از جمله انواع ادبي جديد نثـر،   1.نداشتاي پديد آمد كه در نثر كلاسيك فارسي، پيشينه

نامـه،  نويسي، طنزنگاري، ادبيات داستاني، مقالة ادبـي، نمـايش  در دورة مشروطه، روزنامه
  .توان نام بردترجمة آثار ادبي، تحقيقات ادبي، تاريخي و نقد ادبي را مي

سـي و  تر بـا صـبغة سيا  ـ البتّه، بيش» نقد«و نوع ادبي » انتقادي«هاي درون مايه
، پس 2انددانسته) ش 1285ـ   1300(اجتماعي ـ كه نقطة آغاز آن را، نثر دورة مشروطه  

خـدا ـ چرنـد    نويسان، بويژه در مقالات طنزآميز دهاز پيروزي مشروطه نيز، در نثر روزنامه
داد، ليكن، هم زمان با بـه قـدرت رسـيدن رضـاخان، دو     د ادامه ميوو پرند ـ به حيات خ 

كه، نقد و نقدنويسي در مسيري ديگر قرار گيرد و اديبان و نويسـندگان  عامل موجب شد 
اين دوره به جاي پرداختن به مسـايل سياسـي و انتقـاد از حكومـت، اوقـات خـود را بـه        

  .تحقيق و تدريس اختصاص دهند
جويان بود و عامل دوم كه عامل نخست، نياز به كتب و جزوات درسي براي دانش

گيـري شـهرباني بـر    شود، نظارت شديد و سخترنده محسوب ميدر حقيقت عاملي بازدا
نگاران و نويسندگان مقالات و نثرهاي انتقـادي بـود كـه براثـر آن، نويسـندگان و      روزنامه

اديبان به پژوهش، نقـد و تصـحيح و تحليـل آثـار پيشـينيان روي آورده، بـه بـازآفريني        
مايندگان سرشناس نقـد ادبـي   برخي ن 3.هاي نظم و نثر كلاسيك همت گماشتندگنجينه
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تقـي  : هايي هـم چـون  اند، شخصيتكه هر كدام با گرايشي خاص بدين شيوه روي آورده

گر، محمدعلي فروغي، ملك الشـعراي  علي صورت رفعت، نيما يوشيج، فاطمه سياح، لطف
  بهار، احمد كسروي، علـي دشـتي، عبدالحسـين زريـن كـوب، رضـا براهنـي، عبـدالعلي         

  4.هستند... د حقوقي و غيب، محمدست
ش، با  1300هايي است كه در سال ، از شخصيت)ش 1273-1360(علي دشتي 

نگـاري و  و نگارش مقالات تند انتقادي، به قلمـرو روزنامـه  » شفق سرخ«تأسيس روزنامة 
ش، بـا   1333تـا   1322هـاي  چنين در فاصلة سالدشتي هم. مطبوعات گام نهاده است

در عرصة ادبيات داستاني ايران، ظـاهر  » هندو«و » جادو«، »تنهف«عرضة سه اثر داستاني 
، با )ش 1360(ش، تا واپسين روزهاي زندگي  1336هاي شده و سرانجام، در فاصلة سال

 1337(» سـيري در ديـوان شـمس   «، )ش1336(» نقشي از حـافظ «نگارش آثاري چون 
دمـي بـا   «، )ش 1340(» خاقاني، شاعري ديرآشـنا «، )ش 1338(» قلمرو سعدي«، )ش

در «، )ش 1353(» پردة پنـدار «، )ش 1354(» عقلا برخلاف عقل«، )ش 1344(» خيام
» تصويري از ناصرخسـرو «و ) ش 1355(» نگاهي به صائب«، )ش 1353(» ديار صوفيان

  .نويسي پيوسته استگام نقد ادبي و ساده، به زمرة نويسندگان پيش)ش 132(
 و افزون بر آن، تحصيلات حوزوي باعـث  ليكن، پرورش در محيط عرب زبان كربلا

بسامد اين واژگـان در نثـر وي   . شده است كه تعدادي واژگان عربي به نثر دشتي راه يابد
بطـوري كـه ايـن    . واره مورد توجه و داوري منتقدان بـوده اسـت  اي است كه همبه اندازه

را بـويژه در  و حتي گـاهي نثـر او    5ويژگي را نقصي بزرگ در شيوة نگارش دشتي دانسته
دار هايش، ضمن مقايسه با نثر معاصران او، در رديف نثرهاي منشـيانه و يـا ميـراث   مقاله

شـيوة  «اي با عنوان از آن جمله دكتر يداالله جلالي در مقاله. اندنثرهاي منشيانه قرار داده
  :نويسدچنين مي» نثرنويسي فرخي يزدي

پردازد كـه هنـوز آثـار نثـر     يفرخي يزدي در روزگاري به نگارش مقالات خود م«
چون زيـن العابـدين   البته كساني هم. منشيانه از نثرنويسي آن دوران رخت برنبسته است

نما و علي دشتي كه از پشتوانة تحصيلات حوزوي برخوردار بودنـد، در مقـالات خـود،    ره
  6.»ساختندتر آثار چنين نثري را آشكار ميبيش

هـا را مـرور   هـايي ديگـر از ايـن داوري   نمونه رسد كهجا، ضروري بنظر ميدر اين
  :كنيم

، از پـرورش يافتگـان مكتـب نثـر     )ش 1292-1369(دكتر پرويز ناتـل خـانلري   
گاهي است كه با تأسيس مجلة سخن، الگوهـا و اسـتانداردهاي معيـاري را در نثـر     دانش
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ب وي دربارة نثر و شـيوة نگـارش دشـتي، پـس از انتشـار كتـا      . فارسي بدست داده است

  :، چنين نوشته است»فتنه«
محابا، بيهوده از يك طرف لغات فرانسه را بي. نثر او خالي از عيب و نقص نيست«

اي از ايـن  نمونـه . ها چندان دشوار نيستبرد، لغاتي كه يافتن فارسي آنو بسيار بكار مي
 از طـرف ديگـر، لغـات   ... تاكت، سـانتي مانتـال، پاسـيون، گـروپ و    : گونه لغات اين است

بعيـدالمنال، التـواء، مستسـبع، حمـول،     : نامأنوس عربي نيـز گـاهي در عبـاراتش هسـت    
نمونه خوبي از نثـر  ... با اين همه بايد گفت كه نثر دشتي،... و آئام، تعزز و امومت... مزعج،

  7.»فارسي اين دوره است
ـ مترجم، نويسنده و مـدرس  ) ش1282-1357(چنين محمد پروين گنابادي هم
، دربـارة نثـر دشـتي،    8به تبحر و تسلطي كه خود به زبان و ادبيات عرب داشتهـ با توجه 

  :چنين داوري كرده است» سيري در ديوان شمس«بويژه دربارة 
گفتند اين نويسنده، با همة قـدرت قلـم و   داران نثر دشتي ميدرگذشته، دوست«

عقيـد هـم نيسـت، و    هاي طولاني و پيچيده، كه احياناً خـالي از ت شيوة مؤثّر، گاهي جمله
در ديوان شمس ـ مشـاهده   ، اما در اين كتاب ـ سيري  ...بردالفاظ عربي نامأنوس بكار مي

بنـدي و برخـي از الفـاظ عربـي نامـأنوس،      برعكس، به جاي آن شيوه جملـه  شود كهمي
  هاي كوتاه و الفاظ عربي متناسـب و جاافتـاده نظـر خواننـدگان را بـه خـود جلـب        جمله
  9.»...كندمي

نويسنده و مترجم ـ از دوستان نزديك دشـتي   ) ش 1286-1361(محمدسعيدي 
  :ـ چنين اظهار نظر كرده است» در قلمرو سعدي«ـ نيز دربارة اثر ديگر او ـ 

كنـد نثـر روشـن و    اي كه در اثر در قلمرو سعدي جلب توجه مـي نخستين نكته«
ود را در مورد استعمال هاي سابق خانگاريدر اين كتاب، دشتي سهل. انشاي روان اوست

كنار گذاشته و بـا دقـت لازم نوشـتة خـود را بـا      ... كلمات خارجي و لغات نامأنوس عربي
  10.»اصول زبان فارسي تطبيق داده است

هـايي دارنـد   منتقدان امروزي نيز دربارة كاربرد واژگان عربي در آثار دشتي داوري
  :سدنويچنين ميكه از آن جمله، دكتر مهدي ماحوزي اين

جا كه دشتي تحصيل كردة كربلا و نجـف و پـروردة آن ديـار و ماننـد هـر      از آن«
ايراني پرورش يافته در آن سـامان، داراي لهجـة عربـي اسـت، طبيعـي اسـت كـه در دو        

نثـر وي فاقـد آن   ) نواميس روحيه تطور ملل، سـرّ تفـوق آنگلوساكسـون   (نخست   ترجمة
سعدي، نقشي از حافظ يـا دمـي بـا خيـام و      پختگي، شيوايي و رواني است كه در قلمرو

  .شودديده مي» اعتماد به نفس«اي حتي نثر ترجمه
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هاي نامأنوس عربي و نيز دشتي از آوردن واژه» تطور ملل«يا » سرّ تفوق ملل«در 

گردان نيست و شيوة تلفيق عبارات، نثـر او را از  هاي  انگليسي متداول در عربي رويواژه
ها و تعبيرات در آن روزگار، چنـدان  هرچند آن واژه. خارج ساخته استموزوني و انسجام 

 ـ» اعتماد بـه نفـس  «نثر دشتي در ترجمة كتاب . غريب و مهجور نبوده است صـورتي  ه ب
تـر  تر، شيواتر و به فهـم عمـومي نزديـك   نشيناي نخستين دلمحسوس از دو نثر ترجمه

  11.»است
ايـن  : ظر گذشت، يك نكته قابل تأمل استهايي كه از نبنابر اظهار نظرها و داوري

اي، ترجمه و نثرهـاي انتقـادي دشـتي را تـا     كه اگر چه كاربرد واژگان عربي، نثر روزنامه
اي از معيارهاي سادگي، بويژه در سطح واژگان، دور كرده، ليكن، بطـور كلـي فهـم    اندازه

براي روشن . نساخته استرو ها ـ با دشواري روبه ها را ـ به استثناي مواردي در ترجمه آن
هايي را، به لحاظ كاربرد و نوع شدن اين مسأله كافي است كه از هر يك از اين آثار نمونه

رسد، معياري نيز اما، پيش از آن ضروري بنظر مي. واژگان عربي، مورد بررسي قرار دهيم
  .از سادگي بدست داده شود

خـواهي، نثـر فارسـي نيـز     زمان بـا جنـبش آزادي  تر اشاره شد، همكه پيشچنان
لزوم عمومي شدن اطلاعات و علوم، موجب شد كـه نويسـندگان،   . خوش تحول شددست

اين تحـول كـه بـا عنـوان     . نزديك كنند 12»زبان قلم خود را به زبان تكلم«تا حد امكان، 
نحو يا «، »واژگان«اند، مستلزم رعايت نكاتي در سه سطح از آن ياد كرده» ساده نويسي«

شد ، نويسنده ملزم مي»سطح واژگان«بدين معني كه در . بود» تعبير و بيان«و  »تركيب
چنـين  هـم . هاي مشهور و مصطلح را بكار ببرد و از استعمال لغات مهجور پرهيز كندواژه
را بنـابر  ) مسند و مسند اليه و رابطه(بايست، اجزاي اساسي جمله مي» سطح نحوي«در 

تركيب نمايـد و بـا بكـاربردن مترادفـات زيـاد و كلمـات و       ديگر اسلوب قواعد زبان با يك
جملات وصفي و تبعي، اجزاي اساسي جمله را طوري از هـم دور نسـازد كـه خواننـد در     

بـه  . ديگر دچار زحمـت و تكـرار مطالـب گـردد    ها به يكپيدا كردن و مربوط ساختن آن
امـور و حـوادث، و   بـود،  نيز، نويسنده موظف مـي » تعبير و بيان«همين ترتيب در سطح 

بـه  . ترين راه به مقصـد برسـد  چنين مناظر را طوري شرح دهد كه خواننده از نزديكهم
 ـ ديگر سخن، نويسنده مي اي گونـه ه بايست، حتي المقدور، وضع طبيعي اشيا و امـور را ب

هاي زياد و استفاده از استعاره، تشبيه، كنايه و مجـاز،  پردازيكرد كه از خيالتوصيف مي
  13.ياز باشدنبي

هايي كه بدين رسايي از هم تفكيك شده است در آغاز جنبش اگرچه، اين ويژگي
هـا را  براي نويسندگان معلوم نبود، ليكن غالب نويسندگاني كه امروزه آن» ساده نويسي«
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شناسيم، كمابيش، اين مـوارد را در نثرهـاي خـود رعايـت     نويسي ميگامان سادهاز پيش

  .اندكرده
توجه به تعريفي كه از سادگي در سـطح واژگـان بدسـت داده شـد، بـه       اكنون، با

اي و نثرهاي انتقادي دشتي پرداختـه  هاي روزنامههايي از نثر ترجمه، مقالهبررسي نمونه
  .شودمي

  »تطور ملل«گزينة اول، از كتاب 

علامات فارقه ملل منحطه از ملل راقيه تنها از حيـث نظـر خصـايص جسـمي و     «
در . ديگـر مختلـف اسـت   ها نيز از يكبندي و تشكيلات اجتماعي آنطبقه روحي نيست،

هـا حـدودي   ملل منحطه يك نحو مساوات عقلي موجود است، زيرا ادراكات و تعلقات آن
اما در ملل راقيه تفاوت عقلي ميان . معين دارد كه تمام افراد از زن و مرد در آن سهيمند

  14.»تر استرد و زن بارزتر و محسوسچنين ما بين جنس مطبقات جامعه و هم

  »اعتماد به  نفس«گزينة دوم، از كتاب 

سعي و كوشش، يكي از صفات برجستة ملـت انگلـيس اسـت، عظمـت وطـن و      «
گـر  هـا از زارع و آهـن  ها مرهون همين خصلتي است كه در تمام افراد آنبزرگي ملت آن

ترقـي و سـعادت افـراد خـدمت     اين فضيلت تنها بـه  . گرفته تا عالم و مؤلف موجود است
ها كمك نموده نكرده است، بلكه به تنقيح شرايع و قوانين و به تهذيب اخلاق عمومي آن

كوشش در كار، هميشه با انجام وظيفه و فرايض مقرون و بـا سـعادت و رسـتگاري    . است
اي نيست كه هيچ ناني در ذايقـة انسـان، لذيـذتر از نـاني نيسـت كـه       شبهه. راه استهم
  15.»عي عقلي و جسدي او تهيه كرده باشدمسا

  هـاي نويسـندگي دشـتي بشـمار     ها و نخسـتين تمـرين  اين عبارات، كه از ترجمه
واژگـان و تركيبـاتي   . هايي گويا از كاربرد واژگان عربي در نثر فارسي اوسترود، نمونهمي

و  »تهـذيب «، »تنقـيح شـرايع  «، »ملـل منحطـه  «، »علامـات فارقـه  «، »ملل راقيه«نظير 
اي خـاص از علمـا و   شود كه جـز در ميـان عـده   از جمله واژگاني محسوب مي» فرايض«

از ايـن رو،  . اند، چنـدان كـاربردي نداشـته اسـت    كساني كه به زبان عربي آشنايي داشته
بـراي  » لذيـذ «و » وظيفـه «هـايي چـون   ها نسبت بـه واژه درك و دريافت معني اين واژه

. رسـد اند، چندان آسان بنظر نميسواد برخوردار بودهخوانندگاني كه از حدي متوسط از 
بنـابراين  . ها را بكار برده استليكن دشتي بدون توجه به مسألة درك مخاطب، ناآگاه، آن
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در اين مرحله، نه تنها نثر او از معيار سادگي در سطح واژگان فاصله دارد، بلكـه دريافـت   

  .رسدمعني و پيام آن هم دشوار بنظر مي

  :نويسدكه مياي دشتي، چنانايست از نثر روزنامهوم، نمونهگزينة س

زيرا از وقتي كـه متصـدي وزارت   . ت هم بخوانيدآقاي سردار سپه بخوانيد و بدقّ«
  .گونه كلمات به مسامع شما رسيده استايد، كمتر اينجنگ شده

هـاي تمجيـد و   طبع مجامله كار ايراني غيـر از تقـديم كلمـات تحسـين و جملـه     
در نتيجـه ايـن حقيقـت    . توانـد بگويـد  ف نسبت به رؤسا و بزرگان چيزي ديگر نميتعري

اند و وقتـي  هاي مهلك گرديدهداران و سلاطين، پيوسته دچار خبطمذموم است كه زمام
  16.»ها از هر چاره كوتاه بوده استاند كه دست آنمتوجه خطاهاي خويشتن شده

نيـز بـا   » خـبط «و » مذموم«، »له كارطبع مجام«كاربرد واژگان و تركيباتي چون 
تر از خوانندگان نثرهـاي  تر و گستردهاي، عامكه طبقه خوانندگان نثر روزنامهتوجه به اين

جا نيز با دشواري فهم و عدم سادگي در سـطح واژگـان   كتابي است، نثر دشتي را در اين
و شـرطي لازم   رسد ايـن مسـأله هنـوز، دليلـي كـافي     ليكن، بنظر مي. رو كرده استروبه

نباشد كه بتوان به سبب آن نثر دشتي را در رديف بازماندگان نثرهاي منشـيانه دانسـت،   
زيرا اگر نثر منشيانه را ادامة نثرهاي فني و مصنوع بدانيم، افزون بر لغات دشـوار عربـي،   

هايي ديگر هم دارد كه، مجموعاً، مـانع از درك و دريافـت آسـان و سـريع پيـام و      ويژگي
هاي طـولاني و متـرادف، استشـهاد و انـواع     شود، نظير سجع، موازنه، جملهنثر ميمعني 

تر قصـد خودنمـايي و بـه رخ    گونه نثرها بيشافزون براين، نويسنده در اين. صنايع بديعي
است كه، شادروان » تاريخ وصاف«گونه نثرها نمونة كامل اين 17.كشيدن معلومات را دارد
  :نويسدآن چنين مي ملك الشعراي بهار دربارة

. ... اي از عـرب شـمرد  خلاصه بايد وصاف را خاتم خداوندان نثر فني تقليد شـده «
ادب و دواويـن شـعراي عـرب     در علـوم  ]وصـاف [كه گفتيم نظر به تبحري كـه  اما چنان

بـرده   ]عطاملـك جـويني  [خواسته است گوي سبقت از استاد و پيشـواي خـود   ... داشته
افراط پيموده و غلو نموده است، بحدي كه راستي خواندن آن كتاب، راه ... باشد، بنابراين

باشند نيز ممكن است گاهي خسـته  ها مياهل فضل و ادب را كه عاشق اين قبيل نوشته
و ملول كند و مطالعة چند صفحه از آن كتاب، خاصه كه قصد خواننده اسـتفاده تـاريخي   

  18.»انجامدباشد به سĤمت مي
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بـه همـين دليـل در صـفحات     . هار نيز همين گونه بوده استكه براي خود بچنان

  كنـد و  هاي تاريخ وصـاف بـه بهانـة تكـرار مكـررات خـودداري مـي       بعدي از شرح ويژگي
  :نويسدمي

اگر بخواهيم لغات تازه و فنون نو و مختصات ايـن تـاريخ را شـرح دهـيم پايـان      «
حصا كرد، و نيز وصاف بـه شـيوة دو   شود اندارد، زيرا در اين كتاب لغات تازة تازي را نمي

دانـد و از هـر كتـابي كـه     شاعر بزرگ، خاقاني و نظامي، ميل داشته است كه هر چه مـي 
خواند از علمي و ادبي هر چه طرفه يا دشخوار از هر قبيل، مخصوصاً علـوم مشـكله و   مي

! كند يا نكند را فهمها و آثار خود انبار كند، خواه كسي آنامثال و غيره همه را در نوشته
خوريم كه در نثـر دري سـابقه نـدارد، و بعـدها     رو بسا به لغات و اصطلاحاتي بر مياز اين

كاوي درين كتاب خـودداري شـد و   هم كسي بدان اقتفا ننموده است، لذا از فحص و كنج
گشا و سابقين گفته شد دربارة قيمت نثر ساده وصـاف نيـز صـدق    چه دربارة جهانهر آن

  19.»كندمي
هدف از ذكر نقل قول بهار، طرح اين مسأله است كه حضور واژگان دشـوار عربـي   
در نثرهاي دشتي، به احتمال قوي، نه به قصد اظهار فضل، كه غالباً متأثر از اشراف او بـر  

  .زبان عربي، ناخودآگاه و بدون توجه به مسأله درك مخاطب اتفاق افتاده است
و يك بـار هـم در   » مد جديد نويسندگي«در مقالة  1312دشتي يك بار در سال 

اي به پهلوي دوم، موضوع خود را در مورد حضـور واژگـان عربـي در    در نامه 1350سال 
بدين ترتيب كه، نسبت به كاربرد واژگان عربـي در نثـر   . زبان فارسي مشخص كرده است

، معتقد است كـه واژگـان عربـي    »سره نويسان«فارسي حساسيتي ندارد و حتي برخلاف 
بنابراين، به نظـر او  . قدرت بيان و دايرة تعبيرات نثر فارسي را وسعت و غنا بخشيده است

باره واژگان عربي را از زبان فارسـي  منطقي و عاقلانه نيست كه به شيوة سره نويسان، يك
روية الفاظ عربي بـه قصـد فضـل نمـايي و بـه      دور بريزيم، اما از سوي ديگر، با كاربرد بي

طلب را براي عامه دشوار كند هـم، سـخت مخـالف اسـت و ايـن شـيوة       شكلي كه فهم م
  :نويسدكه در نقد اين دو گروه ميداند، چناننويسندگي را ناپسند و نامطلوب مي

  نـاك خـود انداختـه و لگـدمال     هايي كه فارسي امـروزي را زيـر پـاي هـوس    آن«
اظ عربـي در زبـان   كننـد وجـود الف ـ  سره نويسان خيال مي. ... كنند دو دسته هستندمي

فارسي مخالف شؤون ملي ايران است و اگر روزي اين كلمـات را بيـرون بريـزيم قوميـت     
  .شودتر ميايران تشديد شده و استقلال او محكم

فهمـد مبتـذل اسـت و    گويند چون فارسي امروزه را همه كس ميدسته ديگر مي
ابراين بايـد سـعي كـرد    آدم عالم و فاضل بايد طوري حرف بزند كه همه كس نفهمد و بن
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اولاً كلماتي، ثانياً تعبيراتي پيدا كرد كه دور از فهم عمومي و غيرمصطلح امروزي باشد تـا  

  .تر و موقرتر و يا اقلاً متمايز و مشخص از ديگران جلوه كندانسان قدري متين
اجازه بدهيد صريحاً عرض كـنم كـه هـر دو دسـته در اشـتباه      ... اما به عقيده من

  ...ها مترتب نيست عملي هم نيستاي بر روية آنكه فايدهلاوه براينهستند، ع
وسيلة كلمات عربي كـه جـزو ايـن زبـان     ه زياد از افكار خود را ب يما امروز قسمت

اگر اين لغات را ريختيم بيرون بديهي است كـه مفـردات مـا خيلـي      .كنيماست بيان مي
يعني تا حدي كه عبارات از فهم عامـه   البته در حدود امكان و زيبايي... كمتر خواهد شد

خيلي خارج نشود و نثر فارسي يك صورت نامطبوع غيرمأنوسي به خـود نگيـرد، خيلـي    
ها بدان مأنوس اسـت اسـتعمال   پسنديده است كلماتي را كه هنوز متروك نشده و گوش

در ، چـه ضـرر دارد   ...در طهـران » خانه«مثلاً كلمه . كنند كه جاي كلمات عربي را بگيرد
  20.»از بين برود» منزل«جات معمول و متداول شود و لفظ بدتركيب مكالمات يا نوشته

شود كـه اسـتفاده از   جا، بنابر اظهارات دشتي اين نكته، نسبتاً، روشن مي تا بدين
  هاي عربـي در نثـر دشـتي انگيختـه از حـس فضـل نمـايي و تشـخيص بخشـي بـه           واژه

تـر از  هايي بـيش ن ضروري است، با بررسي نمونهاكنو. هاي او صورت نگرفته استنوشته
نثرهاي او، ببينيم كه دشتي در مرحلة عمل تا چه اندازه توانسته اسـت مطـابق اعتقـاد و    

ها دربارة نثر او تا چه اندازه دقيق و نزديك بـه  اظهار نظر خود رفتار نمايد و ضمناً داوري
  .واقعيت است

  :كنيمر ميمرو» نقشي از حافظ«گزينة چهارم را از 

ما در اين زندگاني حقير و مسكين خود محتاج سيماهاي خدايي هستيم يعنـي  «
انـد، از بـالا و از فـراز    هـاي مـا منـزه   هاي ما را ندارند، از حقـارت به اشخاصي كه آلودگي

هـا، بـه   كنند، به حافظ وارسـته از زبـوني  دان نگاه ميآسمان عشق و زيبايي به اين خاك
  22.»ها، به حافظ نوراني و منيع نيازمنديمتحافظ آزاد از خراف

  »سيري در ديوان شمس«گزينة پنجم از 

توانـد ماننـد   يك از مواليد فكر بشـر نمـي  هيچ. دانيمما هنوز راز موسيقي را نمي«
كسـي سـرّ ارتبـاط ايـن     . موسيقي به اعماق تاريك و نامفهوم مشاعر خوابيدة ما راه يابـد 

شـايد از ايـن راه باشـد كـه مـا را از      . ما كشف نكرده استها را با تمنيات مجهول آهنگ
برد، به مكنونات خاموش و تعبيرناپذير كشاند، از ماده به معني ميمحدود به نامحدود مي

محـدود و حقيرمـان بـه    » خـود «گويـد، مـا را از   ها سخن مـي يابد و با آنروح ما راه مي
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كنيم و ريزد كه احساس مييمي ميكند، بر ما معاني و مفاهي پهناور منعطف مي»خود«

  23.»توانيم بگوييمنمي
با ايـن  . گير استچنان در نثر دشتي چشمدر اين عبارات، حضور واژگان عربي هم

، كمتر با واژگان نامتداول و نامـأنوس و كـم كـاربردي    پيشينتفاوت كه نسبت به عبارات 
  .شويمو ميرنظير مجامله، ملل منحطه، ملل راقيه، مذموم و خبط روبه

  :كنيممرور مي» قلمرو سعديدر «جا گزينه ششم را از در اين

سعدي از آن . بدون شبهه قريحه سعدي روشن و مايل به سادگي و وضوح است«
روند و راه غيرمستقيم را بـراي اداي  طبقه است كه صريح و مستقيم به طرف مقصود مي

زدن گانيست كه به پرداخت و صـيقل با وجود اين، از آن طرفه گويند. پيمايندمطلب نمي
به عبارت ديگر اين سادگي و رواني هـم طبيعـي و   . سخن خود توجه و علاقة شديد دارد

از همين روي با تمام چيرگي بر الفاظ، به حـداقل صـنايع لفظـي    . هم ارادي و عمديست
تر توجه دارد كـه در مـوزوني سـخن و مـواج سـاختن      اكتفا كرده است، به صنايعي بيش

كمك كنـد و شـعر را   ) از قبيل ترصيع، مراعات نظير، ايهام و ساير تناسبات لفظي(مله ج
  24.»مند سازدآهنگي بهرهدر عين سادگي از قشنگي و خوش

  »خاقاني، شاعري ديرآشنا«گزينة هفتم از 

كشـاند نخسـت دنيـاي احـلام و     اي مـي چه ما را به سوي شاعري يا نويسندهآن«
و پويندگي انديشه او، سپس قالبي مناسب است كه انفعالات يـا   رؤياهاي او، قدرت تخيل

  25.»پويندگي انديشه را در آن جاي داده است
هـا بـه   خاقاني نه از آن دسته مردماني است كه اعصابشان در بسـتر نـرم چربـي   «

دهند و نـه هـم از آن طبقـه    آمدها نشان نميالعملي در مقابل پيشسبات افتاده و عكس
سـردي  يابي است كه متعادل به دنيا آمده، ناملايمات را با حكمـت و خـون  هاي كمانسان

انگارد، زيرا شر و بدي را امري مقدر و ملازم زندگاني ايـن جهـان و از هرگونـه    ناديده مي
كند دو روز عمـر را بـا دريـغ و انـدوه تلـخ      اند، پس سعي ميچاره انديشي بركنار دانسته

  26.»نسازند
ليكن . چنان الفاظ و واژگان عربي را بكار برده استيز، دشتي همها ندر اين نمونه
توان سعي، عمر، دريغ، شاعر، دنيا، توجه و طبقه را بـا  ها با هم آيا ميدر مقايسة اين واژه

چنين، همين الفاظ الفاظي چون مقدر، ملازم، تخيل و رؤيا در يك سطح قرار داد و يا هم
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سـطح  فعـالات از نظـر ميـزان رواج و درجـة دشـواري هـم      را با سبات، احلام، طرفـه و ان 

  .چنين نيستدانست؟ محتملاً اين

  :كنيمبررسي مي» دمي با خيام«اينك گزينه هشتم را از 

و از مـرور بـه   ) با همه خردي(و از قراين عديده ) با همه ابهام(از مجموع روايات «
تـوان  بندد كه مـي نقش مي صورتي از وي در ذهن) با همه ايجاز(هاي مسلم خيام نوشته

  .را چنين خلاصه كردآن
هاي عصر خود فروگـذار نكـرده اسـت و در    مردي پرمايه كه از فراگرفتن دانستني

بـر ادبيـات و   . علوم عقليه چون حكمت، رياضيات، نجوم و طب، يگانه زمان خويش است
رآني گرفتـه تـا   علوم منقوله از تفيسر و حديث و روايات مختلفه در كيفيت قرائت آيات ق

  .هاي شاعراني بزرگ چون ابوالعلاء احاطة كامل داردگفته
با همة پرمايگي از نوشتن و بحث و درس دادن اجتناب دارد، بـه حـدي كـه او را    

كنـد، از  اما او كارهاي علمي خود را با اهتمام دنبال مـي . كنندبه بخل در تعليم متهم مي
فلسفي به حداقل اكتفا كـرده،   هايپرسشواب در ج. خودستايي و خودنمايي پرهيز دارد

  27.»گزينداز هر اظهاري كه با معتقدات رايجه تصادم داشته باشد دوري مي

چنـان، بنـاگزير تعـدادي واژگـان عربـي را مـورد       ها نيز دشتي هـم در اين عبارت
صورت، ذهـن، رياضـيات، مجمـوع،    : ها ماننداستفاده قرار داده است، ليكن بسياري از آن

  ، واژگان رايج و آشنايي اسـت كـه بـه قـول خـودش      پاسخو  پرسشلمي، بحث، درس، ع
هـاي اخيـر، نثـر دشـتي     بنابراين، در نمونه. ها را از زبان فارسي كنار گذاشتتوان آننمي

. هاي عربي، از رواني و سـادگي در سـطح واژگـاني برخـوردار اسـت     ضمن استفاده از واژه
بيش از  28خواهد،فاظ را تنها براي انتقال معاني و مفاهيم ميكه او الضمناً با توجه به اين

تواند به هنگام نوشتن انرژي خود را براي يافتن واژگاني كـاملاً فارسـي كـه چـه     اين نمي
تر از الفـاظ عربـي باشـد،    تر و بيگانهبسا از نظر رواج و آشنايي به ذهن مخاطب، نامأنوس

بيعت عجول و پرشتاب او ـ بـه گفتـة خـودش ـ ،      صرف نمايد و افزون بر آن، احتمالاً، ط
  .هايي ديگر را به او نداده استگزيني واژهفرصت بازنگري و جاي

  »در ديار صوفيان«و » پرده پندار«، »عقلا برخلاف عقل«اينك گزينه نهم از 

بيماران بوسيلة گياهان كـه هـزاران سـال قبـل از سـليمان آغـاز        طب و مداواي«
قبـل از سـليمان در مصـر و كلـده و     . مند توأم استِ چاره جو و انديش شده، با تاريخ بشر

چين و حتيّ در اقوام بدوي، افريقا و اسكيموها بدين كـار دسـت زده بودنـد، تـا طـب و      
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خواهـد بـه حـوزة    داروسازي به وسعت و گسترش كنوني رسيده است، ولـي مولـوي مـي   

  29.»شي نداردمريدانش بفهماند كه فكر و عقل بشر في حد ذاته ارز

غرابت مطالب و دور شدن از حد معقـول و  . نيازي، به مراجعه اين كتابم كشانيد«
گـاهي  . بـه جنگلـي افتـادم انبـوه و تاريـك     . الفت ذهن، به مرور اجمالي آن ناچارم كـرد 

بـراي  . ناپـذير را فزونـي بخشـد   هاي توجيهشد، اما براي اين كه تيرگيروشنايي پديد مي
بينـد، جـز ايـن اصـطلاح     نده از مطلب درهم و برهم و مخالف عقل مـي چه خوانبيان آن
  .يابداي نمي، جمله»جنگل مولا«عاميانة 

هاي عاميانـه و عـاري از مهـر و    عطار مردي است متدين، پارسا، وارسته از تعصب
از همين روي حيـرت شـخص   . گر ايمان و تقوادار فضايل و مكارم و ستايشدوست. كين

، چه قسمتي از كتاب با شخصـيت نويسـندة آن و مـوجبي كـه وي را بـه      شودافزون مي
مطلب مخالف عقل سـليم و گـاهي مغـاير بـا     : نگاشتن آن برانگيخته است سازگار نيست

مباني دين و احياناً دور از مكارم اخلاق يعني مباين سلوك و اصول تصـوف در آن ديـده   
  30.»شودمي

انـد عشـق   اي از بزرگان صوفيه پـيش گرفتـه  هناپذير كه پاراما راه روشن و جدل«
در اين ميـدان اسـت كـه كميـت     . است ـ عشق مطلق و مجرد از هر گونه شايبة حيواني 

رو ايـن  پـيش . گوينـد اثر و بيهـوده و سـترون مـي   ماند و صوفيان، آن را بيعقل لنگ مي
. ن اسـت طايفه، بدون ترديد جلال الدين محمد است كه خود سراپا شوق، جذبه و هيجـا 

كنـد و اگـر ديگـران    آورد، او را مشاهده ميبيند، به هر سوي كه روي مياو جز خدا نمي
  31.»هاستبينند، ناشي از بيماري ديدگان آنجز او چيزي ديگر مي

ضمن توجه به اين نكات كه دشتي آثارش را غالباً، به توصـية دوسـتان نزديـك و    
هـاي او درسـي و   سـت، ضـمناً كتـاب   تحت شرايط و حالات مختلف روحي خود نوشـته ا 

  آموزشي هم نيست كه مخاطب سـنتّي مشخصـي داشـته باشـد، بلكـه مخاطـب آثـار او        
  شـود در ايـن   چـه ملاحظـه مـي   چنـان . مندان نسبتاً آشنا به مباحث ادبي هسـتند علاقه
ها خوريم كه دريافت معني آنهاي عربي مهجور و نامتداولي برميها، بندرت به واژهنمونه

  .راي مخاطبان برخوردار از سواد نسبي، دشوار باشدب

  »تصويري از ناصرخسرو«و » نگاهي به صائب«گزينة دهم از 

هاي بديع و غريب و تنـوع  آيد كه آيا كثرت مضمونپيش مي پرسشيجا در اين«
تواند او را در زمرة شـاعران درجـه اول قـرار    تأملات و ملاحظات در آثار قريحة كسي مي

  دهد؟
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بنـدد كـه حقيقـت شـعر را بيـان انفعـالات       در ذهن كساني نقش مي پرسش اين

نفساني قرار داده، معتقدند كه در روح انسان، انفعالاتي از قبيل عشق، كين، ترس، اميـد،  
منـدي از مواهـب و لذايـذ، نفـرت از سـتم و      جذبه و شوق، رنج و بيزاري، ناكامي و بهـره 
شـاعر حقيقـي بازگوينـدة ايـن     . گـذرد ه مـي جهش به سوي خوبي و آزادي و غيره و غير

ماند كه افكار خـويش را  مندي ميهاي خود به انديشتأثرات است، اما صائب در شاه بيت
تر به كلمات هاي وي، بيشدارد، نه تأثرات روح حساس خود را، از اين رو گفتهعرضه مي
  32.»ماندقصار مي
يـرا دليـل بـر حساسـيت     ترين عناصـر شاعريسـت، ز  وصف طبيعت، يكي از مهم«

  .آوردشديد گوينده و تأثيريست كه مظاهر طبيعت در ذهن وي پديد مي
كه تمام قواي معنـوي ناصرخسـرو، صـرف مقاصـد     هاي فكري و با اينبا گرفتاري

رود كه مجالي براي وصف سياسي و مذهبي و مبارزه با مخالفان است، چندان انتظار نمي
تـر بـه   مندي است كه قريحة وي، بيشن حكيم و انديشطبيعت برايش باقي بماند و چو

  33.»مطالب فلسفي و اجتماعي و اخلاقي پرداخته است

بود كـه دشـتي تـا     پرسشها، رسيدن به پاسخ اين هدف از نقل و اراية اين نمونه
چه خود دربارة كاربرد واژگان عربي گفته اسـت، جامـة عمـل پوشـانده و     چه اندازه به آن

  .رة روند تكامل نثر دشتي، تا چه اندازه نزديك به واقعيت بوده استها درباداوري
هـايي كـه از نظـر گذشـت، ظـاهراً، تضـادي       با توجه به نمونـه : اول پرسشپاسخ 

هـاي  گويد كـاربرد واژه دشتي، از سويي مي. منطقي ميان گفتار و رفتار دشتي وجود دارد
اي به جاي كلمـات عربـي، شـيوه   فارسي زيبا و درخور فهم كه هنوز متروك نشده است، 

دهـد و واژة  پسنديده است و حتيّ بطور افراطي و خودگرايانه، ذوق خود را معيار قرار مي
هـايي نظيـر   گويد و به جاي آن استفاده از واژهرا، بدتركيب مي» منزل«متداول و مأنوس 

اي كـه  هاز سوي ديگر در مرحلة نگـارش، بـه نسـخ    34.كندرا توصيه مي» سرا«و » خانه«
تر از گنجينة واژگان عربي خـود ـ اعـم از الفـاظ     كند و بيشخود پيچيده است عمل نمي

  .كندمتداول و نامتداول ـ استفاده مي
با توجه به روحية امپرسيونيستي و تأثّرنگارانة دشتي، بايد گفـت كـه ايـن تضـاد،     

بـه ديگـر سـخن،     .تنها، تضاد ميان تعقّل و احساس اوست و نه ميـان گفتـار و كـردار او   
كـه بـه   كند، متكي به عقل و منطق خـويش اسـت، در حـالي   دشتي وقتي اظهار نظر مي

هنگام نگارش، تحت تأثير حالات و عواطف دروني است و هيچ توجهي به اين نـدارد كـه   
كند كـه اولاً، بـه نظـر او    قبلاً چه اظهار نظري كرده است؛ بنابراين از واژگاني استفاده مي

ند بار مفاهيم و معاني ذهني او را بكشد و ديگر بـه موسـيقي كـلام او كمـك     توابهتر مي
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. ضمناً، وحدت زمان هم يكي از شرايط تضاد است كـه در ايـن مـورد وجـود نـدارد     . كند

زمـان و يـا در يـك واحـد زمـاني صـورت       بدين معني كه عمل نگارش و اظهار نظر، هـم 
ر و رفتار دشتي اتفاق نيفتاده، بلكـه تضـاد   بنابراين، تضاد منطقي ميان گفتا. نگرفته است

ناگفته نمانـد كـه   . چنين در نثر وي بازتاب يافته استميان عقل و احساس اوست كه اين
بعضي از دوستان و نزديكان دشتي ضمن نقل خاطرات خود، به اين دوگانگي ظـاهري در  

. انـد توجه بـوده ي آن بيشناسي رواناند، ليكن غالباً به آسيبگفتار و رفتار وي اشاره كرده
چنـين  » نقشي از دشـتي، در نقشـي از حـافظ   «از آن جمله علي اكبر كسمايي در مقالة 

  :نويسدمي
اي نبود كه لااقل يك بار او را نبينم، اين چند ماهة اخير، كه مانند هميشه هفته«

هـيچ كـس    زير بار... دشتي... رفتم، او را در صحبت حافظ يافتمهر بار كه به ديدارش مي
چه را كه خود يك وقت بطور جدي گفته بود، وقـت  رفت و حتي آناي نميو هيچ فلسفه

  35.»كردديگر، تخطئه مي

بنابه توجيهي آسيب شناسانه، اين غلبة احساس و تأثيرپـذيري شـديد دشـتي از    
هاي مختلف روحي را كه سبب دوگانگي ظاهري رفتار و گفتـار وي شـده   »آن«ها و حال

نگـام  هگسار تشبيه كـرد كـه بـه    توان به حال انساني بادهالت افراطي آن مياست، در ح
هـا و  هـا، حـرف  گويـد و در حـال ناهشـياري بـدون توجـه بـه آن      هوشياري سخناني مي

توان اين حالت را، در عالم تصوف بـه شـطح   از جمله مي. كندرفتارهايي ديگر را ابراز مي
تشبيه كرد كه اتفاقاً دشتي خود نيـز حكايـت   هاي افرادي چون بايزيد بسطامي هم گويي

  :نويسدكه ميچنان. الاولياء عطار، آورده است ةبه نقل از تذكر» پردة پندار«را در آن
الاولياء ـ به بايزيد اختصاص دارد و قطـع    ةصفحه از اين كتاب ـ تذكر  40قريب «

نقل شده است كـه   نظر از كرامات، بسي سخنان نغز و آراي سديد در امور روحاني از وي
گـاهي نيـز سـخناني از وي    ... دهـد درجة قدس، وارستگي و عمق انديشة او را نشان مـي 

. يك روز در خلوت بـود : نويسدعطار مي. رسدسرزده است كه چندان خوشايند بنظر نمي
  چـون بـا خـود آمـد، مريـدان گفتنـد چنـين        » سبحاني ما اعظم شأني«: به زبانش برفت

خـداتان خصـم   : شيخ به هر يك از مريدان كاردي داد و گفـت ... تو رفتاي بر زبان كلمه
  36.»...اي از من شنيديد و مرا نكشتيدباد اگر چنين كلمه

  زمـان، خواسـته يـا ناخواسـته،      با اين وصف، بايد پذيرفت كه نثر دشتي در طـول 
شده هايي خوش دگرگونيزمان و موازي با رشد نثر معاصر به طرف ساده شدن، دستهم

هـاي نخسـتين،   تر نثر او در مقايسه با نمونهكه سرانجام به سادگي، رواني و انسجام بيش
هاي نامتداول و دشوار تعديل كاربرد واژگان عربي و حذف تقريبي واژه. كمك كرده است

  .هاستاز جمله اين دگرگوني
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 هاي فارسي معاصر، بويژه از حدود شش دهة پـيش تـاكنون،  شايد يكي از گرايش

  .هاي آوندي باشدتر تركيبتوجه روزافزون به امكان غني كاربرد بيش
هاي جلب توجه به كشف امكان آوندي زبان فارسي چنين شايد، يكي از انگيزههم
تـر تحـت تـأثير و    هاي اخير، بـيش ها و كاربرد روزافزون آن، بخصوص در دههدر تركيب

 "Super men"براي نمونه، كـاربرد  . استهاي غربي بوده هاي فنيّ از زباندغدغة ترجمه
هـاي  هاي روان كاوي اروپايي، مترجمـان را بـه سـاختن معـادل    در متن "Super igo"و 

  .مناسب و همانند آوندي در زبان فارسي وادار كرده است
  Super men= مرد + ابر 
  Super igo= خود + و يا حتي فرا / خود + ابر / من + ابر 

هـاي آونـدي،   ز از اين موج تازه و كاربرد روزافزون تركيبفارسي نويسي دشتي ني
او نيز ـ كه نخست در محيطي عـرب زبـان در كشـور     . در زبان فارسي بركنار نمانده است

عراق ـ پرورش يافته است، در فرايند يـادگيري زبـان فارسـي، ظـاهراً توجـه و پوششـي        
ر هماهنگ سازد، هم بـه مـوج   تر با اين ساختامضاعف بكاربرده تا هم خود را هرچه بيش

  .تازة فارسي نويسان نوآور بپيوندد
در محـلّ پسـاوند،   » انگيـز «و » پـذير «هاي دشتي، دو واژة گراييدر ميان تركيب
و به سبب تأثيري كه در ايجاز كلام، نزديـك شـدن بـه     گير داشتهحضوري فعال و چشم

هـاي  به عنـوان يكـي از ويژگـي   است،  زبان فارسي و نيز در آهنگ نثر دشتي ايجاد كرده
جـا مـرور   ها را در ايـن اينك بعضي از اين تركيب. زباني نثر وي قابل بررسي و ارزيابيست

  :كنيممي
چـه در درون  مـا را بـه گفـتن آن    ناپذيري اجتنابمثل اين است كه ضرورت «
  37.»كشاندداريم مي
كـه  م از ايـن جهـان هسـتي، اع ـ   تحديدناپـذير اين دستگاه : ... گويدحافظ مي«

است كـه دعـا و نفـرين، خواسـت و آرزوي     ... اي بزرگصانعي داشته باشد يا نه، به درجه
  38.»آن تأثيري ندارد ناپذيروقفهفرد و زهد و تقواي وي در گردش 

  39.»نبايد ما را از زندگي باز دارد تغييرناپذيراين حقيقت بديهي و اين سرنوشت «

اندازي به آن شاخ و معتقدات شرعي و دست شوخ طبعي و بازي كردن خواجه با«
از آن كـه   ناپـذير شوخيسخت و عبوس و  يهايي كه بر مذهب اضافه شده و اصولبرگ

  :شوداز اين بيت زيبا خوش حس مي ،بوجود آمده است
  ام توبه به دست صنمي باده فروشكرده

  40»كه دگر مي نخورم بي رخ بزم آرايي
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شـايد  . سـاخته اسـت  » شوخ طبعي«متناسب با را » ناپذيرشوخي«دشتي تركيب 

ــوخي«اصــطلاح  ــل ش ــارت » غيرقاب ــا عب ــودن «و ي ــردار نب ــوخي ب ــر از » ش ــداول ت   مت
تـر  باشد، اما به لحاظ آهنگ و امتداد هجاها، تركيب تازة دشتي مناسـب » ناپذيرشوخي«

  .رسدبنظر مي
ده است، چگونـه  ناپذير كه قوة ادراك ما را در خود پيچيهمه تاريكي رخنهاز اين«

  41»توان به درآمد؟مي
آهنگي بود كه از ارتعاشات عميق و تفسيرناپذير روح لبريـز  ... صفحه اول مثنوي«

  42.»بود
  شـود، دشـتي بـا اسـتفاده از قابليـت      هـا چنـان كـه مشـاهده مـي     اين نمونـه  در

بـه   »غيرقابل«را به جاي تركيب عربي  »پذير+ نا «سازي در زبان فارسي، تركيب تركيب
غيرقابـل اجتنـاب، غيرقابـل تحديـد،     هـاي طـولاني نظيـر    كاربرده است و بجاي تركيـب 
ناپـذير و  ناپـذير، تحديدناپـذير، وقفـه   اجتنـاب گويـد  مي... غيرقابل وقفه، غيرقابل تغيير و

» ناپـذير «سازي، با توجه به اين كه تعداد هجاها در تركيب اين شيوة تركيب. تغييرناپذير
هـا مـؤثر بـوده و از سـوي     است، از يك سو در ايجاز و اختصار جملـه » لغيرقاب«كمتر از 

  .آهنگي نثر دشتي كمك كرده استديگر به خوش
  :نويسدكه ميچنان. دشتي اين الگو را به شكل مثبت آن نيز فراوان بكار برده است

او از اين حيث راست است كه مطالـب آن در يـك دهـم حجـم فعلـي      ادعاي ... «
  43.»استپذير گنجايش

شده است كه هم به » قابل گنجايش«گزين جاي» پذيرگنجايش«در اين عبارت، 
كه از لحـاظ سـاختار   دارد و هم اين» قابل گنجايش«لحاظ تعداد هجا، يك هجا كمتر از 

  .تركيبي كاملاً فارسي است
  :اي ديگراينك، نمونه

  هـا نيـز   ندلال آگيرنـد؛ قابـل تأمـل و اسـت    اي كه از اين آيـه مـي  ولي نتيجه... «
  44.»است... پذيرخدشه

ــت      ــه اس ــار رفت ــب بك ــوع تركي ــر دو ن ــارت، ه ــن عب ــل «: در اي ــل تأم   و » قاب
، منتقل كنندة وجه امكاني و حالت انفعالي »قابل«به جاي » پذير«كاربرد . »پذيرخدشه«

بالقوه براي پذيرش يك امر است كه دشتي با توجـه بـه آهنـگ كـلام، در اولـين مـورد       
  .را بكار برده است» خدشه«و در مورد دوم معادل فارسي آن يعني » بلقا«

. هاي تركيبي استفاده كرده استنيز، در صفت» انگيز«دشتي بارها از ريشة فعلي 
  :كنيمهايي از اين كاربرد را مرور ميجا نمونهدر اين
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از  هنوز هـم بسـياري  ... ها را پيداكرده ودر نتيجة تلاش مستمر، بسي علت بشر«

ي بـه  انگيـز سـتايش گيـري  نشيند و با پياز اين رو از پا نمي... ها را نيز نيافته استآن
  45.»كوشدكشف اسرار طبيعت مي

و شايستة تأمل اين است كه نظـامي عروضـي سـمرقندي، مؤلـف      عبرت انگيز«
در ... در بلخ به خدمت وي رسـيده  506كتاب چهارمقاله كه معاصر خيام بوده و در سال 

  46»...نامي از خيام شاعر نبرده... اب دوم اين كتابب
كردنـد و   هاي دودي به مثابه شهري روشن بر آن ـ دجله ـ حركت مـي   كشتي... «

  47.»آوردها نفخ صور را به ذهن ميآن انگيزقلقصفير 

توان احتمال داد كه در مي 48با توجه به تأكيدي كه دشتي بر موسيقي زبان دارد؛
هاي دودي در آب را هم در نظر داشته ، صداي حركت كشتي»انگيزقلق« انتخاب تركيب

  .است 49»صدا معنايي«اي از كه نمونه
هـاي  دهد كه دشتي اگرچه در مورد حضور واژهها نشان مياستفاده از اين تركيب

انتزاج عربي بـا دري باعـث   «عربي در زبان فارسي، برخلاف سره نويسان، معتقد است كه 
تر شده است، امـا نسـبت بـه فارسـي نويسـي و نـاخوش آهنگـي        قوي 50»انيپيدايش زب

هاي فارسـي،  در كنار واژه» غيرقابل«هاي عربي نظير احتمالي بعضي از اصطلاحات و واژه
  .توجه نيستنيز بي

هاي خـود  هاي لفظي براي ايجاد موسيقي بيروني در نوشتهدشتي، اگرچه از آرايه
 51.واره به موزوني و موسيقي دروني سخن توجه داشته اسـت مبهرة چنداني نبرده، ولي ه

  هـاي مـوزون عربـي و گـاهي هـم بـا       اين موسيقي را در نثر خود گـاهي بـا كـاربرد واژه   
اظهـار نظـر دشـتي،    . چه در اين گفتار ذكر شد، حفظ كـرده اسـت  هايي نظير آنتركيب

  . رونـي سـخن اسـت   دربارة ديوان شمس، گواهي مناسب براي توجـه وي بـه موسـيقي د   
  :نويسدكه ميچنان

آهنگـي كلمـات و موسـيقي    هـم » موسيقي ديوان شـمس «مقصود من از تعبير «
رونـد؛ بلكـه   نظير بشـمار مـي  الفاظ نيست كه از اين حيث حافظ و سعدي هنرمنداني بي

الدين با كلمات محدود و نارساي زبـان، بـراي بيـرون ريخـتن     مقصود اين است كه جلال
دهـد كـه موسـيقي بـا تركيـب اصـوات و آزاد از       همان كاري را انجام مـي جوش دروني، 

  52.»آوردمحدوديت كلمات به بار مي
، »هـا ايجاز و اختصار جمله«و « آهنگيخوش«بنابراين با در نظر گرفتن دو امتياز 

هـاي  توان به عنوان يكـي از ويژگـي  هاي فارسي را ميها و يا كاربرد تركيبتركيب سازي
  .باني در نثر دشتي بشمار آوردبرجستة ز
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هـاي  اي ديگر كه در نخستين نوشتهافزون بر مسألة گزينش واژگان عربي، مسأله

شويم، تطبيق جنسيت صفت با موصوف به تبعيـت از قواعـد   دشتي زياد با آن مواجه مي
معتقـدات  «، »ملـل منحطـه  «، »علامـات فارقـه  «، »ملـل راقيـه  «مانند . زبان عربي است

هـايي گويـا از ايـن    ؛ انتخاب صفت مؤنث مجازي اسـت، نمونـه  ...و» لوم عقليهع«، »رايجه
لازم به ذكر است كه اين مسأله در همان زماني كـه دشـتي چنـين    . رودشيوه بشمار مي
از آن جملـه، جـلال   . نوشته، مورد نقد معاصران وي نيز قرار گرفتـه اسـت  نثرهايي را مي

ر زبان عربي برخوردار است، در نقد ايـن نـوع   الدين همايي كه خود از تسلط و تبحري د
ـ كه ظاهراً علي اكبر سياسي نخسـتين  » وجدان مغفوله«ها، بويژه دربارة اصطلاح مطابقه
  :نويسدرا بكار برده است ـ چنين ميبار آن

وجدان مغفوله يا ناخودآگاهي، اصطلاحي است تازه كه در كتـب فلسـفة جديـد    «
بـد  . مأنوس است، من نيز همـين اصـطلاح را بكـاربردم   متداول شده و چون گوش با آن 

زد كنم كه هر چند من شخصاً در خصوص كلمات مـأخوذ از  نيست كه اين نكته را گوش
هـا رعايـت شـده    عربي معتقد نيستم كه حتماً بايد قواعد صرف و نحو و خط عربي در آن

كه مقيد و ملتزم بـه ايـن    تر از آشهاي گرمكاسه... باشد و ما نيز آن را مراعات كنيم، اما
به تنهايي از نظـر مـوازين عربـي صـحيح     » مغفول«ها هستند، بايد بدانند كه كلمة حرفه

در عربـي متعـدي بـه نفـس     » غفـل «بگويند، زيرا كه مـادة  » مغفول عنه«نيست و بايد 
را بـا  شـود و بايـد آن  نيست بلكه فعل لازم است و از فعل لازم، اسم مفعول تام بنـا نمـي  

مغضـوب  «، و »ممرور بـه «م حرف جر كه واسطة تعدية آن فعل است، بياورند؛ يعني متم
» مخـروج «و » مغضـوب «و » ممرور«بگويند؛ نه » مخروج اليه«يا » مخروج به«، و »عليه

  37.»تنها بدون حرف تأديه
تـر در امـر نويسـندگي    گونه نقدها و ملاحظات، هر چه بيشدشتي با توجه به اين

  .هايي كاسته استين تطبيقپيش رفته، از چن
بنابراين، هماهنگي دشتي پرورده در محيط عرب زبـان بـا فراينـد تكـاملي زبـان      

دهد كه با وجود كـاربرد واژگـان عربـي، نثـر وي را از نظـر      فارسي، به او اين امتياز را مي
نظران معاصـر او، در زمـرة نثرهـاي سـاده بشـمار      چنان بنا به تصريح صاحبواژگان، هم

  .مآوري



 

 218 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 

  هانوشتيپ

سـمت،  : ادوار نثر فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي، رحيميان، هرمز، چ چهارم، تهـران  .1
 .11-12، صص 1385

 .11همان، ص  .2
 .205همان، ص  .3
 .663-639، صص 1372اميركبير، : نقد ادبي، زرين كوب، عبدالحسين، چ هفتم، تهران .4
 .113، ص 1384نشر ني، : نشاد، حسن، تهراگذاران نثر جديد فارسي، كامپايه .5
كـدة ادبيـات و علـوم انسـاني     ، جلالي پندري، يداالله، مجله دانش»شيوه نثر فرّخي يزدي« .6

 .71، ص 85، بهار )16پياپي ( 19گاه شهيد باهنر كرمان، دورة جديد، شماره دانش
 .320، ص 1324، 4، مجله سخن، دوره دوم، ش ]ناتل خانلري، پرويز؟[، »فتنه« .7
 .487ريال ص 6، ج1382فرهنگ معاصر، : معاصر، اتحاد، هوشنگ، تهران گرانپژوهش .8
، پروين گنابادي، محمد، مجله سپيد و سياه، سال پـنجم  »دربارة سيري در ديوان شمس« .9

: گران معاصران،، اتحاد، هوشنگ، تهـران پژوهش: ، به نقل از28-29، صص 7، ش )1346(
 .55، ص 7، ج 1383فرهنگ معاصر، 

، 1346اميركبيـر،  : نظران، تهرانرأي صاحب: ، سعيدي، محمد، مندرج در»قلمرو سعدي« .10
 .31ص 

-192، صـص  1380قلـم آشـنا،   : دشتي در تاريخ و ادب معاصر، ماحوزي، مهدي، تهـران  .11
191. 

 .79، ص 1329اميركبير، : الزماني، ناصرالدين، اصول آموزش انشا، تهرانصاحب .12
 .79-80همان، ص  .13
 .46-47، صص 1377اساطير، : دوم، تهرانتطور ملل، دشتي، علي، چ  .14
 .39، ص 1343جاويدان، : اعتماد به نفس، دشتي، علي، چ هفتم، تهران .15
، ش دهـم،  1301، دشـتي، علـي، روزنامـه شـفق سـرخ، سـال اول       »آقاي سـردار سـپه  « .16

 .1حمل، ص  16پنجشنبه 
 .65، ص 1380سمت، : انواع نثر فارسي، رستگار فسايي، منصور، تهران .17
-101، صـص  3، ج 1384اميركبيـر،  : ي، بهار، محمدتقي، چ هشـتم، تهـران  سبك شناس .18

100. 
 .103همان، ص  .19
گاه تهـران،  خانة دانشچاپ: سايه، تهران: ، دشتي، علي، مندرج در»مد جديد نويسندگي« .20

 .12-17، صص 1326
 .17نقشي از حافظ، دشتي، علي، ص  .21



 
        ����  219 يدشت يدر نثر عل يو واژگان عرب يسينوساده

 
 .23سيري در ديوان شمس، دشتي، علي، ص  .22
 .339دشتي، علي، ص در قلمرو سعدي،  .23
 .144خاقاني شاعري ديرآشنا، دشتي، علي، ص  .24
 .146همان، ص  .25
 .143دمي با خيام، دشتي، علي، ص  .26
 .320، ص 1324، 4، مجلة سخن، دوره دوم، ش ]ناتل خانلري، پرويز؟[، »فتنه« .27
 .47عقلا برخلاف عقل، دشتي، علي، ص  .28
 .25-26پردة پندار، دشتي، علي، صص  .29
 .155همان، ص  .30
 .197به صائب، دشتي، علي، ص  نگاهي .31
 .87-88تصويري از ناصرخسرو، دشتي، علي، صص  .32
گاه تهـران،  خانة دانشپچا: سايه، تهران: ، دشتي، علي، مندرج در»مد جديد نويسندگي« .33

 .16-17، صص 1326
نظـران  رأي صـاحب : اكبر، منـدرج در ، كسمايي، علي»نقشي از دشتي در نقشي از حافظ« .34

 .67، ص 1337ابن سينا، : ، تهران»سيري در ديوان شمس«و » حافظنقشي از «دربارة 
 .118-119، صص  پردة پندار، دشتي، علي .35
مؤسسه نشر همـا، ج اول،  : گويد، همايي، جلال الدين، چ ششم، تهرانمولوي نامه چه مي .36

 .192-193، صص 1366

  نامهكتاب

مز، چ چهارم، تهـران، سـمت،   ادوار نثر فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي، رحيميان، هر .1
1385. 

 .1329اصول آموزش انشا، صاحب الزماني، ناصرالدين، تهران، اميركبير،  .2
 .1343اعتماد به نفس، اسمايلز، ساموئل، ترجمة علي دشتي، چ هفتم، تهران، جاويدان،  .3
 .1380انواع نثر فارسي، رستگار فسايي، منصور، تهران، سمت،  .4
 .1384شاد، حسن، تهران، نشر ني، ، كامگذاران نثر جديد فارسيپايه .5
 .1384پردة پندار، دشتي، علي، تهران، زوار،  .6
 .1378گران معاصر، اتّحاد، هوشنگ، تهران، فرهنگ معاصر، پژوهش .7
 .1386تصويري از ناصرخسرو، دشتي، علي، چ دوم، تهران، زوار،  .8
 .1377تطور ملل، دشتي، علي، چ دوم، تهران، اساطير،  .9

 .1381ديرآشنا، دشتي، علي، چاپ چهارم، تهران، اميركبير، خاقاني شاعر  .10
 .1380دشتي در تاريخ و ادب معاصر ايران، ماحوزي، مهدي، تهران، قلم آشنا،  .11



 

 220 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 

 
 .1377دمي با خيام، دشتي، علي، چ دوم، تهران، اساطير،  .12
 .1326گاه تهران، خانه دانشسايه، دشتي، علي، تهران، چاپ .13
 .1384چاپ هشتم، تهران، اميركبير،  سبك شناسي، بهار، محمدتقي، .14
 .1362سيري در ديوان شمس، دشتي، علي، چاپ ششم، تهران، جاويدان،  .15
 .1362عقلا برخلاف عقل، دشتي، علي، چاپ سوم، تهران، جاويدان،  .16
 .1380در قلمرو سعدي، دشتي، علي، زير نظر مهدي ماحوزي، چ هفتم، تهران، اساطير،  .17
مؤسسه نشـر همـا، ج اول،   : الدين، چ ششم، تهرانيي، جلالگويد، همامولوي نامه چه مي .18

1366. 
 .1355نگاهي به صائب، دشتي، علي، تهران، اساطير،  .19
 .1381نقشي از حافظ، دشتي، علي، چاپ هفتم، تهران، اميركبير،  .20
 .1378كوب، عبدالحسين، چاپ ششم، تهران، اميركبير، نقد ادبي، زرين .21

  هامقاله

گـاه شـهيد   كدة ادبيات دانـش ، مجلة دانش»شيوة نثر فرخي يزدي«: ندري، يدااللهپجلالي  .1
  .63-86، صص 1385، بهار )16پياپي ( 19باهنر كرمان، دورة جديد، ش 

حمـل،   16، 10، روزنامـة شـفق سـرخ، سـال اول، ش     »آقاي سـردار سـپه  «: دشتي، علي .2
  .1، ص 1301

 .1346نظران، تهران، اميركبير، رأي صاحب .3
، مجلة سپيد و سياه، سال پنجم، »در ديوان شمس يدربارة سير«ن، گنابادي، محمد پروي .4

 .29-28، صص 1346، 7ش 
 .320، ص 1324، 4، مجلة سخن، دورة دوم، ش »فتنه«: ناتل خانلري، پرويز .5


